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*عـلـى اكـبـر حـاجـيـلـرى

چكيده
آن در اشعار دعبل»با مطالعه منابع اصيل از جملـهى قرّع«تجـلضواين مقاله با مو

سىش تجزيه و تحليل وبرپايه مطالعات كتابخانه,اى،ضمن برران شاعر،باروديو
آنى در قالب شعر است.ندگى,نامه شاعر،در صدد تبيين انديشه,هاى قرز

ندگىان متعهد شيعه است،كه شعر و زگ,ترين شاعراعى يكى از بزر,,,,,, دعبل خز
هنگمان,هاى تشيع و نشر فرش آر،گستر(ص)قC دفاع از اهل بيت پيامبرا ود رخو
د.ده بوآن به زبان شعر و حديث كرقر

آنفته از قرگرمحور انديشO دعبل مبتنى بر مفاهيم بـر,اين مقاله نشان مى,دهد كه:
ده است. بوّىكريم و أحاديث شريC نبو

آن كريم.اعى،شعر،قردعبل خزه�ها:اژكليد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بادبيات عرشد زبان وشناسى ار*كار

عـلـى اكـبـر حـاجـيـلـرى

ّع«تجـلضواين مقاله با مو ّع«تجـلضواين مقاله با مو ى قراين مقاله با مو ى قرّع«تجـلضو ى قرآن در اشعار دعبل»با مطالعه منابع اصيل از جملـهى قرآن در اشعار دعبل»با مطالعه منابع اصيل از جملـهّع«تجـلضو
ان شاعر،باروش تجزيه و تحليل وبرپايه مطالعات كتابخانه,اى،ضمن برران شاعر،باروش تجزيه و تحليل وبرپايه مطالعات كتابخانه,اى،ضمن برران شاعر،بارو

ندگى,نامه شاعر،در صدد تبيين انديشه,هاى قرآنى در قالب شعر است.ندگى,نامه شاعر،در صدد تبيين انديشه,هاى قرآنى در قالب شعر است.ندگى,نامه شاعر،در صدد تبيين انديشه,هاى قر
گ,ترين شاعران متعهد شيعه است،كه شعر و زگ,ترين شاعران متعهد شيعه است،كه شعر و زاعى يكى از بزرگ,ترين شاعراعى يكى از بزرگ,ترين شاعر,,,,,, دعبل خزاعى يكى از بزر,,,,,, دعبل خزاعى يكى از بزر,,,,,, دعبل خز

قC دفاع از اهل بيت پيامبرا ود رخو قC دفاع از اهل بيت پيامبرا ود رخو مان,هاى تشيع و نشر فرش آر،گستر(ص)ا ود رخو مان,هاى تشيع و نشر فرش آر،گستر ش آر،گستر
د.ده بوآن به زبان شعر و حديث كر د.ده بوآن به زبان شعر و حديث كر آن به زبان شعر و حديث كر

محور انديشO دعبل مبتنى بر مفاهيم بـر,اين مقاله نشان مى,دهد كه:
كريم و أحاديث شريC نبو
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�مقدمه
ىا به روشد راه,هاى هدايت و رندى است كه رص خداو,,,,,, سپاس و ستايش،مخصو

ار نداده»نه نقص و كجى قـرد «و در آن هيچ گومواهنمايى فرآن را به نور قـرد و ما رما گشو
،Cد،«آن چنان كهمول فرنازآشكـارشن وست،رواست و درا ر)،بلكـه آن ر١٨/١(الكه

ند دانا وى خـداوا از سود،زيرگز باطل نشـول و نه بعد از آن هـرمان نزواين كتاب نـه در ز
).٤١/٤٢لت،ّل شده است»(فصده نازستو

دندگى خوان متعهد شيعه است،كه شعر و زگ,ترين شاعراعى يكى ازبزر,,,,,, دعبل خز
آن به زبانهنگ قرمان,هاى تشيع و نشر فرش آر،گستر(ص)قC دفاع از اهل بيت پيامبرا ور

د.ده بوحديث كرشعر و
سى اشعار شيعى شاعر شهير شيعه و مضامين عـمـده آن،وصدد بررهش دراين پژو

آن كريم مى,باشد؛و نيزبـهى از آيات و مفاهيم قرهم,چنين استشهاد،اقتباس و تأثيرپـذيـر
داخته شده است.ندگى اين شاعر متعهد پرشه,هايى از زگو

تندد استفاده عباران شاعر»كه منبع اصلى است؛مهم,ترين منابع مـوره بر«ديو,,,, ,,علاو
ن«لسانهنگ لغت,هايى چواز:«الأغانى»؛«الغدير»؛«تاريخ الشيعة»،و… هم,چنين از فر

س»استفاده شده است.ب»و «لاروالعر
ل،تلاش مى,كند مبانى عقيدتى و اصو(ص)دعبل در دفاع از حقانيت اهل البيت پيامبر

ىگذارشار از احساس و عاطفه است،با تأثيرا در قالب شعربيان كند؛كه سرمذهب تشيع ر
اهنمايى باشد؛از آن,جا كه دعبل باسلاحف شيعى رس ژره,پويان اقيانواى رمضاعC،تا بر

ام جور مى,جنگيد،از سويى ديگر،حاكمان ستمگر سعى داشـتـنـد،در پـسّـكُشعر با ح
ا خدشه,دار كنند.ى رى وسالت شاعرت رده,هاى سياه قدرپر

ه,اى استجيزا نيست،لكن وچه اين مقاله از نقصان و كاستى مبرسخن آخر اين,كه،گر
انندگانل طبع خونده است.اميد است به مصداق«جهد المقل»مقبودار تلاش نگاركه نمو

هنگ باشد.صه ادب و فرعرچك درد و گامى كوار گيرستان ادب پرور قرو دانش دو
لدفه متوى در شهر كوى قمر هجر١٤٨اعى در سال دعبل بن على خزحيات دعـبـل:

ا آغازدن شعـر رانى سروجولد ايشان مشخص نيست.دعبـل از سـن نـوماه تـوشد.روز و

د.ده بوحديث كرشعر و
سى اشعار شيعى شاعر شهير شيعه و مضامين عـمـده آن،وصدد بررهش در سى اشعار شيعى شاعر شهير شيعه و مضامين عـمـده آن،وصدد بررهش در صدد بررهش در

ى از آيات و مفاهيم قرآن كريم مى,باشد؛و نيزبـهى از آيات و مفاهيم قرآن كريم مى,باشد؛و نيزبـههم,چنين استشهاد،اقتباس و تأثيرپـذيـرى از آيات و مفاهيم قرهم,چنين استشهاد،اقتباس و تأثيرپـذيـرى از آيات و مفاهيم قرهم,چنين استشهاد،اقتباس و تأثيرپـذيـر
ندگى اين شاعر متعهد پرداخته شده است.ندگى اين شاعر متعهد پرداخته شده است.ندگى اين شاعر متعهد پر

ه بر«ديوان شاعر»كه منبع اصلى است؛مهم,ترين منابع مـوره بر«ديوان شاعر»كه منبع اصلى است؛مهم,ترين منابع مـوره بر«ديو
از:«الأغانى»؛«الغدير»؛«تاريخ الشيعة»،و… هم,چنين از فرهنگ لغت,هايى چواز:«الأغانى»؛«الغدير»؛«تاريخ الشيعة»،و… هم,چنين از فرهنگ لغت,هايى چواز:«الأغانى»؛«الغدير»؛«تاريخ الشيعة»،و… هم,چنين از فر

س»استفاده شده است.
،تلاش مى,كند مبانى عقيدتى و اصو(ص)دعبل در دفاع از حقانيت اهل البيت پيامبر

ا در قالب شعربيان كند؛كه سرشار از احساس و عاطفه است،با تأثيرا در قالب شعربيان كند؛كه سرشار از احساس و عاطفه است،با تأثيرا در قالب شعربيان كند؛كه سر
ف شيعى رس ژراى ره,پويان اقيانواى ره,پويان اقيانواى ر ف شيعى رس ژره,پويان اقيانو اهنمايى باشد؛از آن,جا كه دعبل باسلاحه,پويان اقيانو اهنمايى باشد؛از آن,جا كه دعبل باسلاحف شيعى رس ژر ف شيعى رس ژر

ام جور مى,جنگيد،از سويى ديگر،حاكمان ستمگر سعى داشـتـنـد،در پـس
ى رى وت رسالت شاعرت رسالت شاعرده,هاى سياه قدرت رده,هاى سياه قدرت رده,هاى سياه قدر ى رى وسالت شاعر ا خدشه,دار كنند.سالت شاعر ا خدشه,دار كنند.ى رى و ى رى و

چه اين مقاله از نقصان و كاستى مبرا نيست،لكن وچه اين مقاله از نقصان و كاستى مبرا نيست،لكن وسخن آخر اين,كه،گرچه اين مقاله از نقصان و كاستى مبرسخن آخر اين,كه،گرچه اين مقاله از نقصان و كاستى مبرسخن آخر اين,كه،گر
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فت تاشيد خليفه عباسى به دربـار او رن الراست,هاروخود كه به درانى بوايل جود.در اوكر
انىاود هداياى فرجو با و١ج شد.شيد خارن الرايد.اما پس از مدتى از دربار,هاروشعر بسر
مان,ندگانى دعبل از اين زستاد،دعبل به دربار باز نگشت.مسير زاى دعبل فرن بركه ,هارو

ع بهمان به بعد شـرود و از اين ز شده بو(ع)ض شد.او بيش از گذشته شيفته اهل بيـت عو
د. نمو(ع)دن شعر در مدح اهل بيت عصمت سرو

،امام(ع)سى بن جعفـر د مقدس امام مـوجودعبـل وندگانى دعبـل:ايمان،دانـش و ز
انستايط سخت نتوسيد.به دليل شرد و به خدمت ايشان رك كرا درر(ع) اد ،امام جو(ع)ضار

هشا سخت,نكود رندانى بوا كه امام در آن زا رلى شهر سامرسد و بر(ع)خدمت امام على النقى
ادامه داشت و او در مدح اين(ع) ى مان امام حسن عسكـركت دعبل تـا زندگى پربرد.زكر

ده ,است.سروار نيز شعرگوامام بزر
د ده نفر از اديبان و دانشمـنـدان از اودعبل دانشمندى اسـت كـه حـدودانش دعبـل:

گان و علماى كلام و اديبان وا يكى از بزركتاب«تأسيس شيعه»دعبل رده,اند.درايت كررو
اب يدمينه زبان شناسى،فصاحت و تاريـخ اعـرده,اند كه در زصيC كـرتاريخ شناسان تـو

٢لايى داشته است.طو

 ـبه صوردعبل در ده,ها سال,ايثار،مبارزتأليفات دعبل: ته،شكيبايى،اختفا و ظهور 
 ـاز اين فر دهده و چهار كتاب تأليC نموصت استفاده كرحمله و گريز به سلاح آتشين شعر 

مى بنى اميه»:دعبل در اين كتاب سياست قوب و مناقبهااحدة فى المثالب العرالواست.«
»:اين كتاب يكى از مهم,ترين منابع ادبى مى,باشد،ا�طبقات الشعرده است.«هش كرا نكور

ا مى,ستايدان ردعبل در اين كتاب شعر و شاعران قبل از دعبل است.ح حال شاعرشامل شر
ا نقلايى مطالبى راى دعبل خزده تن از اديبان و تاريخ نويسان از كتاب طبقات الشعرسيز

»:اين كتابان شعرديون خطى مى,باشد.«»اين كتاب تاكنوكصايا الملوكتاب وده اند.«كر
ار بيت شعر از دعبل است.شامل ده هز

د،به,طوراج نمودوى ازى قمرم هجرن دوم قرايى در نيمه دودعبل خزندگانى دعبل:�ز
د مأمورين خلفاىد خلفاى عباسى سرومانه ـ به دليل هجوياتى كه در مورمخفيانه و محر

ازدى بسيار مهمان نود.دعبل مرفت و آمد مى,كرها ردند.ـ ميان شهرعباسى به دنبال او بو
ندگانى دعبلد.ز بو(ص)ندگى خاندان پيامبـره زفتار شيود.دعبل سخت تحت تأثير و ربو

ده ,است.سروار نيز شعرگوامام بزر
دعبل دانشمندى اسـت كـه حـدود ده نفر از اديبان و دانشمـنـدان از اودعبل دانشمندى اسـت كـه حـدود ده نفر از اديبان و دانشمـنـدان از اودعبل دانشمندى اسـت كـه حـدو

ا يكى از بزرگان و علماى كلام و اديبان وا يكى از بزرگان و علماى كلام و اديبان وكتاب«تأسيس شيعه»دعبل را يكى از بزركتاب«تأسيس شيعه»دعبل را يكى از بزركتاب«تأسيس شيعه»دعبل ر
ده,اند كه در زمينه زبان شناسى،فصاحت و تاريـخ اعـرده,اند كه در زمينه زبان شناسى،فصاحت و تاريـخ اعـرصيC كـرده,اند كه در زصيC كـرده,اند كه در زصيC كـر

٢لايى داشته است.

 ـبه صوردعبل در ده,ها سال,ايثار،مبارز  ـبه صوردعبل در ده,ها سال,ايثار،مبارزه،شكيبايى،اختفا و ظهور  دعبل در ده,ها سال,ايثار،مبارزه،شكيبايى،اختفا و ظهور 
 ـاز اين فر  ـاز اين فرصت استفاده كرحمله و گريز به سلاح آتشين شعر   ـاز اين فرصت استفاده كرحمله و گريز به سلاح آتشين شعر  صت استفاده كرده و چهار كتاب تأليC نموصت استفاده كرده و چهار كتاب تأليC نموحمله و گريز به سلاح آتشين شعر 

»:دعبل در اين كتاب سياست قواحدة فى المثالب العرب و مناقبهااحدة فى المثالب العرب و مناقبهااحدة فى المثالب العر
»:اين كتاب يكى از مهم,ترين منابع ادبى مى,باشد،طبقات الشعرا�طبقات الشعرا�طبقات الشعرده است.«

دعبل در اين كتاب شعر و شاعرح حال شاعران قبل از دعبل است.ح حال شاعران قبل از دعبل است.ح حال شاعر
اى دعبل خزايى مطالبى راى دعبل خزايى مطالبى رده تن از اديبان و تاريخ نويسان از كتاب طبقات الشعراى دعبل خزده تن از اديبان و تاريخ نويسان از كتاب طبقات الشعراى دعبل خزده تن از اديبان و تاريخ نويسان از كتاب طبقات الشعر

ان شعرديو»اين كتاب تاكنون خطى مى,باشد.«»اين كتاب تاكنون خطى مى,باشد.«»اين كتاب تاكنوصايا الملوكصايا الملوكصايا الملو
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ان ـ وب ايرغرفه،بغداد و دينور ـ درهاى كوار داشت.او در شهرفهى قرسطح مرتقريبا در
ل داشت.و مـدتد ـ منـزش ـ كه محل شهـادت او بـواف شوستا,هاى اطـردر يكـى از رو

ان مصرماندار شهر اسواسان)و همچنين فرهاى قديم خرماندار سمنجان(از شهرتاهى فركو
د.هش مى,كرا سخت نكولى در عين حال بنى عباس و خلفاى آن رشد،و

دعبـلاى ايشان:»,بـرس آياتقصيـده مـداراندن«و خو(ع)ضـا ملاقات دعبل بـا امـام ر
 ـقصيده اى است بسيار مشهور و از سرومانى كه قصيده مدارمايد:زمى,فر ده,هاىس آيات 

ثيه,هايىع مران از بهترين نوى از اديبان و شاعركه به عقيده بسيار(ع) دعبل در مدح اهل بيت
اى امامم و بـرس برودم به تودم قصد كرا سـروده شده است ـ ,رمينه سـرواست كه در اين ز

ع بهان،شـرودند:اى دعبل بـخـوموسيدم،فـرقتى خدمـت امـام رانم.وا بخـو آن ر(ع)ضا ر
سيدم به بيت:,,دم تا اين كه راندن قصيده كرخو

٣ات, و أيديهم من فيـئهم صفرهم متقسما,,,,,,,,,ى فيئهم فى غيرأر

ان مى,بينم و دست,هـاىد ديگرا تقسيم شده, نـز ر(ع)عنى:من حق خاندان عصمـت ي
 خالى است.ًاّالشان كل,ايشان از حق امو

است,گفتىدند:«رمودند و فرا شنيدند گريه كر اين بيت ر(ع)ضا ت,امام رمانى كه حضرز
اندم:اى ايشان خوا بر,بيت بعد راى دعبل».

٤تار منقبضاتأكفـا عـن الأوهم,,, ,ْاتـريا الى ووّا مـدتـروإذا و

د خاندان عصمتت ستم مى,شوان به خاندان عترى كينه توزسوعنى:هنگامى كه ازي
سند.به حقشان نمير

داند و باگرا برد را شنيد،دست,هاى شريC خـوبعد از اين كه اين بيـت ر(ع)ضا امام ر
(ع)ضاگند كه دست,هاى ما بسته است».دعبل نظر شريC امام ردند:«به خدا سوموه فراندو

انم دو بيت به اشعار تو اضافـهدند:«اى دعبل آيا مى,تومود و امام به دعبل فـرا جلب نمور
ى،اىد:آرموسانيد ـ ,دعبل فرجه كمال را به دراستى كه اين دوبيت شعر دعبل ركنم» ـ به ر

د,آن دو بيت اينست:,ن و قافيه سرول خدا.امام دو بيت به همان وزسوپسر ر
ات»فرّ,على,الاحشاء,بالزْتّالحس يالها,من,مصيبة ,,,,,,,,,,,و قبر بطو«

ت آه و حسرِ آن قبر،آتشِ صاحبِد و مصيبتاهد بوه اى خوّبُس قطوعنى:,و در شهري
د.ا بر دل,ها مى,افروزر

دم تا اين كه رسيدم به بيت:,,دم تا اين كه رسيدم به بيت:,,اندن قصيده كردم تا اين كه راندن قصيده كردم تا اين كه راندن قصيده كر
و أيديهم من فيـئهم صفرى فيئهم فى غيرهم متقسما,,,,,,,,,ى فيئهم فى غيرهم متقسما,,,,,,,,,ى فيئهم فى غير

د ديگران مى,بينم و دست,هـاىد ديگران مى,بينم و دست,هـاىا تقسيم شده, نـزد ديگرا تقسيم شده, نـزد ديگر را تقسيم شده, نـز را تقسيم شده, نـز ر(ع)عنى:من حق خاندان عصمـت 
ًاّ,ايشان از حق اموالشان كل,ايشان از حق اموالشان كل,ايشان از حق امو ًاّالشان كل  خالى است.الشان كل

دند:«رموا شنيدند گريه كردند و فرا شنيدند گريه كردند و فر اين بيت را شنيدند گريه كر اين بيت را شنيدند گريه كر اين بيت ر(ع)ت,امام رضا ت,امام رضا مانى كه حضرت,امام رمانى كه حضرت,امام رمانى كه حضر دند:«رمودند و فر دند و فر
اى ايشان خواندم:اى ايشان خواندم:ا براى ايشان خوا براى ايشان خو,بيت بعد را بر,بيت بعد را بر,بيت بعد ر

ّا مـدتـرو ّا مـدتـرو أكفـا عـن الأوتار منقبضاتأكفـا عـن الأوتار منقبضاتأكفـا عـن الأواتـريهم,,, ,اتـريهم,,, ,اتـريْاتـريا الى واتـريا الى واتـريوا الى ووا الى ووا مـدتـرو
ان به خاندان عترت ستم مى,شوان به خاندان عترت ستم مى,شوى كينه توزان به خاندان عترى كينه توزان به خاندان عترسوى كينه توزسوى كينه توزعنى:هنگامى كه ازسوعنى:هنگامى كه ازسوعنى:هنگامى كه از

سند.
بعد از اين كه اين بيـت را شنيد،دست,هاى شريC خـوبعد از اين كه اين بيـت را شنيد،دست,هاى شريC خـوبعد از اين كه اين بيـت ر(ع)

دند:«به خدا سوگند كه دست,هاى ما بسته است».دعبل نظر شريC امام ردند:«به خدا سوگند كه دست,هاى ما بسته است».دعبل نظر شريC امام ردند:«به خدا سو
دند:«اى دعبل آيا مى,توانم دو بيت به اشعار تو اضافـهدند:«اى دعبل آيا مى,توانم دو بيت به اشعار تو اضافـهمودند:«اى دعبل آيا مى,تومودند:«اى دعبل آيا مى,تود و امام به دعبل فـرمود و امام به دعبل فـرمود و امام به دعبل فـر

جه كمال را به در
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الكـربات» وّا الهـمّج عنـّيفـرالى,الحشـر,يبعث,الله,قائمـا,,,,,,, ,    «
ند,متعال,قائمى كه خداوعنى:آتش اين مصيبت,ها تا روز قيامت در دل ماست تا روزي

د در اين لحظه دعبـل ازايل سازا ز و غـم رّش اين همد و ظهورسازا ظاهـر ر(ص)آل محمد 
(ع)ضاس است قبر كيست ؟امام,رديد در طوموى كه فراين قبر(ع) ضا سيدند:يا امام رامام پر

دند:«اى دعبل اين قبر من است».,موفر
د كـهه دعبل اين افتخار نصيبش نشـده بـوى به اندازل تاريخ اسلام هيچ شاعـرطو[در

ى به اشعار او اضافه نمايد,.]بيت شعر(ع) ائمه يكى از
دن حق از باطل و جدا كر(عج)لى عصرد ظهور ودعبل در قسمتى از اين قصيده در مور

اند،امام خو(ع)ضا ت امام راى حضرا برده است.هنگامى كه دعبل اين ابيات رچند بيتى آور
دند:موبسيار گريستند سپس به دعبل فر

ح القدس على لسانك بهذين البيتين».اعى!نطق رويا خـز«
د.ى كرا بر زبان تو جارد كه اين دو بيت رئيل بواعى,اين جبر,يعنى:اى دعبل خز

دن بعد ازامان بوا امن ود رس آيات»دعبل يكى از دعاهاى خودر انتهاى قصيد�«مدار
اند تو ردند:اى دعبل«خداوموبا شنيدن اين بيت به دعبل فر (ع) ضااند؛,امام رگش مى,خومر

داند».از روز قيامت ايمن گر
ار ده هز(ع)ضا ت امام رساند،حضـرا به پايـان راندن قصيـده رهنگامى كه دعبـل خـو

 ـكه نام مبارّضويسكه ر  ـهمرشته شده بوى آنها نو رو(ع)ضا ك امام ره  اهناه دستمال و پيرد 
ن ود كه حتى مأمـوه,اى تأثير گذار بوا به ,دعبل هديه دادند.ـ اين قصيده تا بـه انـدازد رخو

دند ـ.ان او نيز به دعبل هدايايى تقديم كروزير
دم به استقبال,دعبلا داشت.در شهر قم مرگشتن به بغداد رپس از مدتى دعبل قصد بر

اىا برس آيات راستند تا قصيده مـداردند و از دعبل خوا به مسجد جامع بـرفته و ايشان رر
اناوان پاداش،هدايايى,فردم هم به عنواند.مراى آنان خوا برى نيز قصيده راند.وآنان بخو

ند و در نهايت آستينى ازا از دعبل مى,گيرر(ع)ضا اهن امام ران پيراوار فربه او دادند.با اصر
سد.ك به دعبل مى,راهن مبارآن پير

٥د.ى بوى قمر هجر٢٤٦شهادت دعبل سال 

د كه باده و هنوز هم همان دلاور پير بوى نموا سپركتش ر سال از عمر پر بر٩٨,دعبل 

دند:موبسيار گريستند سپس به دعبل فر دند:موبسيار گريستند سپس به دعبل فر بسيار گريستند سپس به دعبل فر
اعى!نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين».اعى!نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين».اعى!نطق رو
د كه اين دو بيت را بر زبان تو جارد كه اين دو بيت را بر زبان تو جارئيل بود كه اين دو بيت رئيل بود كه اين دو بيت راعى,اين جبرئيل بواعى,اين جبرئيل بو,يعنى:اى دعبل خزاعى,اين جبر,يعنى:اى دعبل خزاعى,اين جبر,يعنى:اى دعبل خز

دن بعد ازامان بوا امن ود ردر انتهاى قصيد�«مدارس آيات»دعبل يكى از دعاهاى خودر انتهاى قصيد�«مدارس آيات»دعبل يكى از دعاهاى خودر انتهاى قصيد�«مدار دن بعد ازامان بوا امن ود رس آيات»دعبل يكى از دعاهاى خو س آيات»دعبل يكى از دعاهاى خو
مودند:اى دعبل«خداومودند:اى دعبل«خداوبا شنيدن اين بيت به دعبل فرموبا شنيدن اين بيت به دعبل فرموبا شنيدن اين بيت به دعبل فر (ع) اند؛,امام رضااند؛,امام رضااند؛,امام ر

از روز قيامت ايمن گرداند».از روز قيامت ايمن گرداند».از روز قيامت ايمن گر
ساند،حضـرت امام رساند،حضـرت امام را به پايـان رساند،حضـرا به پايـان رساند،حضـراندن قصيـده را به پايـان راندن قصيـده را به پايـان رهنگامى كه دعبـل خـواندن قصيـده رهنگامى كه دعبـل خـواندن قصيـده رهنگامى كه دعبـل خـو

 ـكه نام مبار  ـكه نام مبارك امام ره   ـكه نام مبارك امام ره   ـهمرى آنها نوشته شده بوى آنها نوشته شده بو روى آنها نو روى آنها نو رو(ع)ك امام رضا ك امام رضا ه   ـهمرشته شده بود   ـهمراه دستمال و پيرشته شده بود   ـهمراه دستمال و پيرد  د 
ه,اى تأثير گذار بود كه حتى مأمـوه,اى تأثير گذار بود كه حتى مأمـوا به ,دعبل هديه دادند.ـ اين قصيده تا بـه انـدازه,اى تأثير گذار بوا به ,دعبل هديه دادند.ـ اين قصيده تا بـه انـدازه,اى تأثير گذار بوا به ,دعبل هديه دادند.ـ اين قصيده تا بـه انـداز

ان او نيز به دعبل هدايايى تقديم كردند ـ.ان او نيز به دعبل هدايايى تقديم كردند ـ.ان او نيز به دعبل هدايايى تقديم كر
ا داشت.در شهر قم مردم به استقبال,دعبلا داشت.در شهر قم مردم به استقبال,دعبلگشتن به بغداد را داشت.در شهر قم مرگشتن به بغداد را داشت.در شهر قم مرپس از مدتى دعبل قصد برگشتن به بغداد رپس از مدتى دعبل قصد برگشتن به بغداد رپس از مدتى دعبل قصد بر

دند و از دعبل خواستند تا قصيده مـداردند و از دعبل خواستند تا قصيده مـدارا به مسجد جامع بـردند و از دعبل خوا به مسجد جامع بـردند و از دعبل خوا به مسجد جامع بـر
اى آنان خوا بر
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ا،مى كوبد؛ـ تاختن دعـبـل بـهان آنهـا ردورنده«شعر»بنى عبـاس و مـزسلاح آتشيـن و بـر
نت ديگر هجويات دعبل،سبب شهادت او شد ـ.دعبل،هاروتيان عباسى؛و به عبارطاغو

ن عباسى تاخت و معتصم,عباسىد و سخت به امين و مأموصيC كرا«شر الناس» توشيد رالر
ماندار دمشقق فركل عباسى،مالك بن طوان متوماندارد.يكى از فرهش كرا به شدت نكور

هـشا به سختى نـكـوق ران او و هم مالك بـن طـومانـداركل و هم فـرد.دعبل هـم مـتـوبو
ىهرى آغشته به زهم و تيرار دراى كشتن دعبل،به شخصى ده هزق برد.مالك بن طومى,كر

ستان و درا در خوزكشنده داد.آن شخص شهر به شهر به دنبال دعبل گشت تـا ايـشـان ر
ب و عشاء هنگامى كه دعبل ازد.پس از نماز مغرش پيدا كراف شوستاهاى اطريكى از رو

د؛ا به پاى دعبل زج شد و تير ركمين خـارن ازج مى,شدند،آن ملعوستا خـارمسجد آن رو
دصيت نامه اى كه دعبل از خـوالاى شهادت،نائل شـد.,وداى آن روز دعبل به مقـام وفر

اهن امـامك پيرد كه آستين مبـارصيت كرد.و او حتى وى بـوباقى گذاشت سر تا سر معنـو
فات دعبلار دهند.بعد از وا در كفنش قرد داشت راه خو سال همر٥٠ديك به  كه نز(ع)ضا ر

ايد؛و شعر مى,سر(ص)اى پيامبراب مى,بيند كه بـرا به خوتعدادى از خاندان دعبل ,ايشان ر
٦اهن,هاى سفيد به دعبل هديه مى,دهند.پيامبر نيز پير

د.آن هم به دليل اين كه شيعيان قبر ذكر شده بو٥اعى اى دعبل خزبردفن شدن دعبل:
اد رش بواقعى ايشان كه در شودند و قبر وات ايشان بـوسخت شيفته دعبل و ايثار و مبارز

دند كه قبـرا پخش كرد و اين شايعه رنگيرارهين بنى عباس قرد تومخفى نگه داشتند تا مـور
د.ار داراز و آبادان قراه اهواسان،آفريقا،در شادگان،و بين ردعبل در خر

دعـبلشعر درىّأحاديث نبوآنى واستشهاد به آيات قر
ى ازآنى و حديث،در بسيـارم قـرد به علوگاهى كامل خـوجه بـه آاعى با تودعبل خـز

اى, شايستگىو فضايل او و هم,چنين بر (ع)  خاصه امام على(ع)ةاطهارّد در مدح ائماشعار خو
كات كه در شـأنتصدى منصب خلافت،استشهاد مى,كند.ابيات زير كـه در آن بـه آيـه ز

ه مى,كند:ل شده است،اشار ناز(ع)منينمؤأمير
جـحـدُهم لـم تــّلايـة لـعليو وـد,,,,,,,ّآن بفضل آل محمنـطق الـقـر

ددّادق الـمتـوّ الصّـبـىّبـعـدالنى,,,,,,لايةالمختار مـن خير الـوربـو

الاى شهادت،نائل شـد.,وصيت نامه اى كه دعبل از خـوالاى شهادت،نائل شـد.,وصيت نامه اى كه دعبل از خـوداى آن روز دعبل به مقـام والاى شهادت،نائل شـد.,وداى آن روز دعبل به مقـام والاى شهادت،نائل شـد.,وداى آن روز دعبل به مقـام و
صيت كرد كه آستين مبـارصيت كرد كه آستين مبـارد.و او حتى وصيت كرد.و او حتى وصيت كرى بـود.و او حتى وى بـود.و او حتى وباقى گذاشت سر تا سر معنـوى بـوباقى گذاشت سر تا سر معنـوى بـوباقى گذاشت سر تا سر معنـو

ا در كفنش قرار دهند.بعد از وا در كفنش قرار دهند.بعد از ود داشت را در كفنش قرد داشت را در كفنش قراه خود داشت راه خود داشت ر سال همراه خو سال همراه خو سال همر٥٠ديك به 
(ص)اب مى,بيند كه بـراى پيامبراب مى,بيند كه بـراى پيامبرا به خواب مى,بيند كه بـرا به خواب مى,بيند كه بـرتعدادى از خاندان دعبل ,ايشان را به خوتعدادى از خاندان دعبل ,ايشان را به خوتعدادى از خاندان دعبل ,ايشان ر

٦اهن,هاى سفيد به دعبل هديه مى,دهند.

اعى اى دعبل خزبردفن شدن دعبل: اعى اى دعبل خزبر  قبر ذكر شده بود.آن هم به دليل اين كه شيعيان قبر ذكر شده بود.آن هم به دليل اين كه شيعيان قبر ذكر شده بو٥بر
دند و قبر واقعى ايشان كه در شودند و قبر واقعى ايشان كه در شوات ايشان بـودند و قبر وات ايشان بـودند و قبر وسخت شيفته دعبل و ايثار و مبارزات ايشان بـوسخت شيفته دعبل و ايثار و مبارزات ايشان بـوسخت شيفته دعبل و ايثار و مبارز

نگيرارد توهين بنى عباس قرد توهين بنى عباس قرمخفى نگه داشتند تا مـورد تومخفى نگه داشتند تا مـورد تومخفى نگه داشتند تا مـور نگيرارهين بنى عباس قر د و اين شايعه رهين بنى عباس قر د و اين شايعه رنگيرار د و اين شايعه را پخش كرد و اين شايعه را پخش كرنگيرار
از و آبادان قرار داراز و آبادان قرار داراه اهواز و آبادان قراه اهواز و آبادان قراسان،آفريقا،در شادگان،و بين راه اهواسان،آفريقا،در شادگان،و بين راه اهواسان،آفريقا،در شادگان،و بين ر

دعـبلشعر درّأحاديث نبوىأحاديث نبوىآنى وأحاديث نبوآنى وأحاديث نبواستشهاد به آيات قرآنى واستشهاد به آيات قرآنى واستشهاد به آيات قر
م قـرآنى و حديث،در بسيـارم قـرآنى و حديث،در بسيـارد به علوم قـرد به علوم قـرگاهى كامل خـود به علوگاهى كامل خـود به علوگاهى كامل خـوجه بـه آاعى با تو

 (ع)  خاصه امام على(ع)ةاطهار
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٧اع وبـالـيـدرّعـا بـالـذ طوّفامتدإذ جاءه المـسكيـن حال صلاته,,,,,,

نا الذين يقيموله و الذين آمنوسوكم الله و رّليما وّإنق به آيه كريمه«ابيات فودعبل،در
ه مى,كند؛كه اين آيه كريمه بيانگـر اشار)٥/٥٥(المائدة،»ناكعوكاة و هـم رّن الزتولاة و يؤّالص

ا به شخصد رى خوع انگشتركواست،بعد از اين,كه ايشان به هنگام ر(ع) فضايل امام على
ل شد.مند و سائل مى,بخشد،در شأن ايشان نازنياز

ده است:آن سروبا استشهاد به آيات قر(ع)ى در شأن و مدح امام علىباز ابيات ديگر
٨ت فـى ,,الـلـزباته بـالقوايـثـاروآن تـتلى ,بفـضلـه,,,,,آى مـن القـرو

»ااسيـره مسكينا و يتيمـا وّن الطعام على حـبو يطعمود به آيه كريمـه«ه, داراين بيت اشار
اى شفـاىمانى كـه،بـرل شده،ز و خاندانـش نـاز(ع)كه در شأن امـام عـلـى)٧٦/٨(الانسـان،

ل به مسكين،در روزا در روز اود ردند،افطار خوده بوه نذر كرندان,شان سه روز،روزفرز
الى آنها رست داشتند،وا دود اين,كه آن رجـوم, به اسير دادند،با وم به يتيم و در روز سودو
جيح دادند.د ترخوبر

آن كريم:بيتى ديگر بااستشهاد به قر
٩دقاتّم الصـّقـدل وسوّناجى الرالذى,,,,,,, أحمد وّصى وّصىذاك الو

د:در كتاب خدا آيه اى است كه قبل و بعد از من كسى بدان عمل نكند؛وموفر(ع) منينمؤامير
).٥٨/١٢(المجادلة،»لسوّا إذا ناجيتم�الريا أيها الذين آمنوف است؛«ا معروآن آيه،به آيه نجو

ختم,اش[تبديلشد كه فروى بوا دينارمايد:مرل اين آيه مى,فر در شأن نزو(ع),امام على
سيد،ودم،تا به پايان,را تصدق مى,كرهمى ردم درا مى,كرل خدا نجوسودم]؛هر بار كه با ركر

/٥٨(المجادلة،»اكم صدقاتا بين يدى نجوموّأ أشفقتم أن تقدآن حكم به آيه بعدى نسخ شد:«

سيديد پيـش ازد:آيا تـرموند فـرا نيافت،كـه خـداوفيق اين كـار ر؛جز«على» كسـى تـو)١٣
ى از تفاسير اهل سنت,آمده است،ازح اين آيه در بسياراى,تان صدقاتى تقديم داريد؟شرنجو

طبى همه در بيان آن هم,داستان,اند.ى و قرازى؛امام فخر رمخشرى؛ميبدى؛زجمله:طبر
ى ازنه,هايى از آن ذكر شد،دعبل در بسـيـارآنى كه نمـوه بر استشهاد به آيات قـرعلاو

صايت ايشانكه بر و(ص)به احاديث پيامبر(ع)منينالمؤصايت اميراى بيان و اثبات ود برارمو
خى از اشعار او مى,بينيم كه دعبل،هم بـهد،استشهاد مى,كند.بنابر ايـن در بـردلالت دار

د.ه دارلت اشاره مى,كند و هم به حديث منزحديث غدير خم اشار

ده بوه نذر كرندان,شان سه روز،روز ده بوه نذر كرندان,شان سه روز،روز دند،افطار خوندان,شان سه روز،روز دند،افطار خوده بوه نذر كر ا در روز اود رده بوه نذر كر ا در روز اود ردند،افطار خو ل به مسكين،در روزدند،افطار خو ل به مسكين،در روزا در روز اود ر ا در روز اود ر
ا دود اين,كه آن رم, به اسير دادند،با وجـوم, به اسير دادند،با وجـوم, به اسير دادند،با وم به يتيم و در روز سو ا دود اين,كه آن رجـو ست داشتند،وجـو ست داشتند،وا دود اين,كه آن ر ا دود اين,كه آن ر

جيح دادند.
بيتى ديگر بااستشهاد به قرآن كريم:بيتى ديگر بااستشهاد به قرآن كريم:بيتى ديگر بااستشهاد به قر

م الصـقـدّقـدّل وقـدل وقـدسول وسول وناجى الرسوناجى الرسوناجى الرّناجى الرّناجى الرالذى,,,,,,, أحمد وّ وصى وصى و
د:در كتاب خدا آيه اى است كه قبل و بعد از من كسى بدان عمل نكند؛وموفر د:در كتاب خدا آيه اى است كه قبل و بعد از من كسى بدان عمل نكند؛وموفر موفر

).٥٨/١٢(المجادلة،»سولسولا إذا ناجيتم�الرسوا إذا ناجيتم�الرسوا إذا ناجيتم�الرّا إذا ناجيتم�الرّيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم�الريا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم�الريا أيها الذين آمنوا معروف است؛«ا معروف است؛«ا معرو

د كه فروختم,اش[تبديلشد كه فروختم,اش[تبديلشى بود كه فروى بود كه فروا دينارى بوا دينارى بومايد:مرا دينارمايد:مرا دينارل اين آيه مى,فرمايد:مرل اين آيه مى,فرمايد:مر در شأن نزول اين آيه مى,فر در شأن نزول اين آيه مى,فر در شأن نزو
ل خدا نجوسودم]؛هر بار كه با ر ل خدا نجوسودم]؛هر بار كه با ر همى ردم درا مى,كردم]؛هر بار كه با ر همى ردم درا مى,كرل خدا نجوسو ا تصدق مى,كرل خدا نجوسو ا تصدق مى,كرهمى ردم درا مى,كر ا تصدق مى,كردم،تا به پايان,را تصدق مى,كردم،تا به پايان,رهمى ردم درا مى,كر

اكم صدقاتا بين يدى نجوموأ أشفقتم أن تقدّأ أشفقتم أن تقدّأ أشفقتم أن تقدآن حكم به آيه بعدى نسخ شد:« اكم صدقاتا بين يدى نجومو ا بين يدى نجومو
موند فـرفيق اين كـار را نيافت،كـه خـداوفيق اين كـار را نيافت،كـه خـداو؛جز«على» كسـى تـوفيق اين كـار ر؛جز«على» كسـى تـوفيق اين كـار ر؛جز«على» كسـى تـو موند فـرا نيافت،كـه خـداو د:آيا تـرا نيافت،كـه خـداو د:آيا تـرموند فـر موند فـر

ح اين آيه در بسيارى از تفاسير اهل سنت,آمده است،ازح اين آيه در بسيارى از تفاسير اهل سنت,آمده است،ازاى,تان صدقاتى تقديم داريد؟شرح اين آيه در بسياراى,تان صدقاتى تقديم داريد؟شرح اين آيه در بسياراى,تان صدقاتى تقديم داريد؟شر
طبى همه در بيان آن هم,داستان,اند.



١٧٢ قرآن از نگاه ديگر سال هيجدهم

اتسـفــال لـئـام شقـق الـبشـرغم,معشر,,,,,سى,على,رن,من,موكـهارو
١٠فاتى لى بـعـيــد وفـهـذا لــه مـولاه,,مـنكم,,,,,,فـقال:ألا من كـنت,مـو

منينالمؤ در شأن اميـر(ص)ه مى,كند كه در آن پيامبـرلت»اشارل به«حديث منـزبيت او
ّه لا نبىّسى إلا أنن من مولة,هاروى بمنزّثى و أنت منارده است.«أنت أخى و ومو فر(ع)على

ى,هاى تعصب آمـيـزسى كنيم،و از پيـش,داورا بررق رفى حديث فـوبعدى»اگر با بـى طـر
نا كه,,هارونيم از اين حديث استفاده مى,كنيم كه تمام مناصبى را كنار بزد ربهانه,جويى,ها،خو

(ص)نسبت به پيامبـر (ع) ت داشت،علىائيل به جز نبودر ميان بنى اسر(ع) سى نسبت به مو

١١د. بو(ص)افضل امت بعد از پيامبر(ع),د كه على داشته است.از اين حديث استفاده مى,شو

صايتفى وبه هنگام معر(ص) ه مى,كند:كه پيامبرم به «حديث غدير خم» اشاربيت دو
الاه و عاد منال من و وّلاه اللهم موّلاه فهذا علىده است:« من كنت موموا فرآن ر(ع) على

عاداه و…»

آن در شعر دعبلآن كريم با نگاهى تأويلى و اقتباس از كلمات قراقتباس از آيات قر
آن كريم ود از مفاهيم آيات قـرگاهى كامل خوجه بـه آاعى،با تودعبل بن على الخـز

نه,هايى از اشعار ايشانفته است؛به نموه,هاى مختلC از آن تأثيرپذيرمعانى آن,ها،به شيو
ىه بر تأثيرپذيرداخته شد؛اما دعبل بن على علاود،پرده بوآن كريم استشهاد كركه به آيات قر

خىفته است.بر اين اساس ايشان در برآنى تأثيرپذيرتأويلى،به صور ديگر نيز از آيات قر
ى اندك اقتباس مى,كند.آنچها عينا با تغييرآن،يا قسمتى از آن رد كل يك آيه قراز اشعار خو

نه,هايى از آنهاست:در ذيل مى,آيد نمو
ا در ذكر مصائب اهلائيه»اى كه آن راعى در«ردعبل خزآن كريم:آيات قراقتباس از.١

دب احتجاج,آميز خوده است،با اسلو انشاد كر(ع)ضا سى الر خاصه امام على بن مو (ع)بيت
چنين مى,گويد:
١٢ مـا شئت أو فـذرْله يـداه،فخـذهن,بما كسبت,,,,,ىء ر امرّ,,هيهات كل

يتـهم بإيمان ألحقـنا بهمّبعتهم ذرّا و اتالذين آمنووآيه كريمه:« ازًاعينادعبل اين بيت ر
١٣.)٥٢/٢١(الطور،»هينىء بما كـسبت ر امرّيتـهم و مآألتناهم من عملهم من شىء كلّذر

ده است:مش سروكميت بن زيد و قوا در هجونيه»كه آنردعبل در قصيده«نو

ده است:« من كنت موموا فر ده است:« من كنت موموا فر ّلاه اللهم مولاه فهذا علىّلاه فهذا علىّده است:« من كنت مولاه فهذا علىده است:« من كنت مولاه فهذا علىموا فر ّلاه اللهم مو ال من و ولاه اللهم مو

اقتباس از آيات قرآن كريم با نگاهى تأويلى و اقتباس از كلمات قراقتباس از آيات قرآن كريم با نگاهى تأويلى و اقتباس از كلمات قراقتباس از آيات قر
گاهى كامل خود از مفاهيم آيات قـرگاهى كامل خود از مفاهيم آيات قـرگاهى كامل خواعى،با توجه بـه آاعى،با توجه بـه آدعبل بن على الخـزاعى،با تودعبل بن على الخـزاعى،با تودعبل بن على الخـز

فته است؛به نمونه,هايى از اشعار ايشانفته است؛به نمونه,هايى از اشعار ايشانه,هاى مختلC از آن تأثيرپذيرفته است؛به نموه,هاى مختلC از آن تأثيرپذيرفته است؛به نمومعانى آن,ها،به شيوه,هاى مختلC از آن تأثيرپذيرمعانى آن,ها،به شيوه,هاى مختلC از آن تأثيرپذيرمعانى آن,ها،به شيو
د،پرداخته شد؛اما دعبل بن على علاود،پرداخته شد؛اما دعبل بن على علاوده بود،پرده بود،پرآن كريم استشهاد كرده بوآن كريم استشهاد كرده بوآن كريم استشهاد كر

آنى تأثيرپذيرفته است.بر اين اساس ايشان در برآنى تأثيرپذيرفته است.بر اين اساس ايشان در برتأويلى،به صور ديگر نيز از آيات قرآنى تأثيرپذيرتأويلى،به صور ديگر نيز از آيات قرآنى تأثيرپذيرتأويلى،به صور ديگر نيز از آيات قر
ا عينا با تغييرى اندك اقتباس مى,كند.آنچها عينا با تغييرى اندك اقتباس مى,كند.آنچهآن،يا قسمتى از آن را عينا با تغييرآن،يا قسمتى از آن را عينا با تغييرد كل يك آيه قرآن،يا قسمتى از آن رد كل يك آيه قرآن،يا قسمتى از آن رد كل يك آيه قر

در ذيل مى,آيد نمونه,هايى از آنهاست:در ذيل مى,آيد نمونه,هايى از آنهاست:در ذيل مى,آيد نمو
آن كريم:آيات قراقتباس از آن كريم:آيات قراقتباس از ائيه»اى كه آن را در ذكر مصائب اهلائيه»اى كه آن را در ذكر مصائب اهلاعى در«رائيه»اى كه آن راعى در«رائيه»اى كه آن ردعبل خزاعى در«ردعبل خزاعى در«ردعبل خزاقتباس از

ده است،با اسلوب احتجاج,آميز خوده است،با اسلوب احتجاج,آميز خو انشاد كرده است،با اسلو انشاد كرده است،با اسلو انشاد كر(ع)سى الرضا سى الرضا  خاصه امام على بن موسى الر خاصه امام على بن موسى الر خاصه امام على بن مو



٧٠شمار�  ١٧٣ ى قرآن در اشعار دعـبـل خــزائىّتجل

١٤د الخـاسـئينامسـخـن مـع القـرواتـى,,,ـوّفـلا تـنــس الخـنـازير الـل

بت فقــلناّا منكم فى السذين اعتدوّو لقد علمتـم الضمن هجو قبيله كميت،از آيه كريمه«
ى وح عصيان,گرده است.اين آيه به رواقتباس كـر)٣/٦٥ة،(البقر»؛دة خاسئينا قـرنولـهم كو

انوفقلنا لهم كوه مى,كنـد.«د و علاقه شديد آنها به امور مادى اشـارمانى حاكم بر يهـونافر
ه همه آنـانمان الهى چهـره و فرعت عمل است كه با يـك اشـار»كنايه از سـردة خاسئيـنقر

١٥ك شدند.ن شد و بوزينه و خوگودگر

كاناعه كه از مشرم و قبيله خـزنيه»در دفاع از قوباز دعبل در ابيات پايانى قصيده«نـو
دند،انشاد مى,كند:ه كرشكو(ص)دند،كه به پيامبرهاى بسيار ديده بوارمكه آز

١٦ن الأمـيـنـاــد ابـن,هـاروّ مـحـمـا قـد قــتــلنا,,,,,,ّـمـط مـنّوبابن الس

١٧منـيـنام مـؤويشــC صـدور قــوكـم عـليـهـم,,, ,,هم وينصــرو يخــز

ى بر آنان وج و پيروزى دشمنانش وپيام فتح و فرارشاعر در اين بيت ضمن بيان خو
كمهم و ينصـربهم الله بأيديكم و يخـزّهم يعـذ قاتلـومنين،از آيه كريمه«شفاى دل,هاى مـؤ

ده است.استفاده كر١٨)٩/١٤(التوبة،»منينم مؤعليهم و يشZ صدور قو
ه بر استشهاد و اقتبـاس ازاعى علاودعبل خـزآنى:گان قراژكلمـات و واقتباس از .٢

ه,ها يااژم آيه كريمه،از ون و مفهوى از مضمود با تأثير پذيرارى از موآنى،در بسيارآيات قر
هى اشارنه,هايى از ايـن تـأثـيـر پـذيـرفته است كـه بـه نـمـوآنى تأثـيـر پـذيـراصطلاحـات قـر

ده است،سرو(ع)ا در مدح امام على بن أبى طالب د؛شاعر در قصيده«ميميه»كه آن رمى,شو
آنى مى,گويد:گان قراژبا اقتباس از و

١٩ممـن,مجـتــرقـيـن،ومــن مـار ومـن قـاسـطين,,,,,,فـمـن نـاكثـين،و

ه مى,كند،كه تو بعد از مناشار (ع)  به امام على(ص)ده پيامبرموشاعر در اين بيت به فر
نا القاسطوّو أماهى شد.دعبل از آيه كريمـه:«قين كشته خوسط ناكثين،قاسطين و مارتو

ن اينى از مضموده است.ايشان با تأثيرپذيره بر بهر٢٠)٧٢/١٥،ّ(الجن»م حطـباّا لجهنفكانو
ده است.ا از آن اقتباس كرن» رآيه كريمه،كلمه «قاسطو

ده در بيتى ضمن ذم وا در هجو معتصم عباسى انشاد كـردعبل در قصيده,اى كه آن ر
ده است:آن استفاده كرن آيه قرى از مضموهش ونكو

 و,لم تأتنا عن ثـامن لهـم الكـتباس,فى,الكتب,سبعة ,,,ّك بنى العبملو

ويشــC صـدور قــوم مـؤويشــC صـدور قــوم مـؤويشــC صـدور قــوهم وينصــركـم عـليـهـم,,, ,,هم وينصــركـم عـليـهـم,,, ,,هم وينصــر
ى دشمنانش وپيام فتح و فرج و پيروزى دشمنانش وپيام فتح و فرج و پيروزارى دشمنانش وپيام فتح و فرارى دشمنانش وپيام فتح و فرشاعر در اين بيت ضمن بيان خوارشاعر در اين بيت ضمن بيان خوارشاعر در اين بيت ضمن بيان خو
بهم الله بأيديكم و يخـزّقاتلـوهم يعـذ قاتلـوهم يعـذ قاتلـومنين،از آيه كريمه«

استفاده كرده است.استفاده كرده است.استفاده كر١٨)٩/١٤(التوبة،»م مؤمنينم مؤمنينعليهم و يشZ صدور قوم مؤعليهم و يشZ صدور قوم مؤعليهم و يشZ صدور قو
اعى علاوه بر استشهاد و اقتبـاس ازاعى علاوه بر استشهاد و اقتبـاس ازدعبل خـزاعى علاودعبل خـزاعى علاودعبل خـزگان قرآنى:گان قرآنى:اژگان قراژگان قركلمـات و واژكلمـات و واژكلمـات و و

ن و مفهوم آيه كريمه،از ون و مفهوم آيه كريمه،از وى از مضمون و مفهوى از مضمون و مفهود با تأثير پذيرى از مضمود با تأثير پذيرى از مضموارد با تأثير پذيرارد با تأثير پذيرى از موارى از موارآنى،در بسيارى از موآنى،در بسيارى از موآنى،در بسيار
فته است كـه بـه نـمـونه,هايى از ايـن تـأثـيـر پـذيـرفته است كـه بـه نـمـونه,هايى از ايـن تـأثـيـر پـذيـرآنى تأثـيـر پـذيـرفته است كـه بـه نـمـوآنى تأثـيـر پـذيـرفته است كـه بـه نـمـوآنى تأثـيـر پـذيـر

ا در مدح امام على بن أبى طالب (ع)ا در مدح امام على بن أبى طالب (ع)د؛شاعر در قصيده«ميميه»كه آن را در مدح امام على بن أبى طالب د؛شاعر در قصيده«ميميه»كه آن را در مدح امام على بن أبى طالب د؛شاعر در قصيده«ميميه»كه آن ر
آنى مى,گويد:گان قراژبا اقتباس از و آنى مى,گويد:گان قراژبا اقتباس از و گان قراژبا اقتباس از و

قـيـن،ومــن مـار وفـمـن نـاكثـين،ومـن قـاسـطين,,,,,,فـمـن نـاكثـين،ومـن قـاسـطين,,,,,,فـمـن نـاكثـين،و قـيـن،ومــن مـار و قـيـن،ومـن,مجـتــرقـيـن،ومـن,مجـتــرمــن مـار و
اشاره مى,كند،كه تو بعد از مناشاره مى,كند،كه تو بعد از مناشار (ع)  به امام علىده پيامبر(ص)ده پيامبر(ص)موده پيامبرموده پيامبرشاعر در اين بيت به فرموشاعر در اين بيت به فرموشاعر در اين بيت به فر

قين كشته خواهى شد.دعبل از آيه كريمـه:«قين كشته خواهى شد.دعبل از آيه كريمـه:«سط ناكثين،قاسطين و مارقين كشته خوسط ناكثين،قاسطين و مارقين كشته خوسط ناكثين،قاسطين و مار
ده است.ايشان با تأثيرپذير٢٠م حطـبا



١٧٤ قرآن از نگاه ديگر سال هيجدهم

٢١ثـامـنهـم كـلبا،ووّام إذا عـدكـر,كذلك,أهـل,الكهC,فى,الكهC,سبعة 

،اقتباس)١٨/٢٢(الكهC،»ن سبعة و ثامنهم كلبهملوو يقوا از آيه شريفه«شاعر اين معنى ر
)٧/١٧٩اف،(الأعر»ّلئك كالأنعام بل هم أضل اون آيه شريفه«مضموده است.و همچنين ازكر

ده است.ه بربهر
اويانگاهى كامل داشته،و از رآنى آاعى به مفاهيم و مضامين قر .دعبل خز١نتيجه:

محور انديشO دعبل مبتنى بر مفاهيم بر .٢به شمار مى,آمده است.(ع)حديث ائمه اطهار
ده است.ار بو استوّىآن كريم و أحاديث شريC نبوفته از قرگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢/٣٦٨.الغدير،١
.١٣٩م الاسلام/.تأسيس الشيعة لعلو٢
.٦٣ان دعبل/.ديو٣
.٦٤.همان/٤
.٢٠/٢٩٤.الأغانى،٥
.٦٥٢ ,ـ ٢٥/٦٥٠ضا(ع)،ن أخبار الر.عيو٦
.٨٦ان دعبل،.ديو٧
.٥٩.همان/٨
.٧٢.همان/٩

.٦٧.همان/١٠
 ـ٦/٣٤٩نه،.تفسير نمو١١  ٣٥٠.
ديكى انسان شريC و پليد] هر كسى.چه دور است [نز١٢

اهى بـرد خويش است،پس آنچـه مـى,خـودر گرو دستـاور
.١٠٧ان دعبل/ها كن.ديوت رگزين يا در غير اين,صور

اندانـشـان آنـان رده,اند و فـرز.و كسانـى كـه ايـمـان آور١٣
اهيما به آنان ملحق خوندانشان رده اند،فرزى كرايمان پيرودر

ى از كار شان نمى,كاهـيـم.هـر كـسـى در گـرود،و چيـزكـر
د خويش, است.دست,آور

.١٠٧ان دعبل،.ديو١٤
.٢/٢٩٦نه،.تفسير نمو١٥
حبيل از قبيله كـنـده.ابن السمط:السمط ثابـت بـن شـر١٦

ا به صليب كشيد.,,,,ان بن محمد الحمار او راست،كه مرو
.١٧٣ان دعبل/.ديو١٧
ا با دستـان شـمـاندآنهـا رار كنيـد،تـا خـداو.با آنان كـارز١٨
داند.گرآنان پيروزا برشما ركند وارخو
در مديـنـه(ع) .ناكثين:بيعت كننـده گـان بـا امـام عـلـى١٩

ه هستند؛ـ,طلحه وزبير ـ،قاسطـيـن:شكننده,گان در بصـرو
ج شدگـان،قين:از ديـن خـاران،معاويـه و…؛مـارستمـگـر

.١٦٧ان دعبل/ان،ديوج نهروارخو
د.اهند بوم جهنم خوفان،هيزان و منحر.ستمگر٢٠
.٤٢ان دعبل/.ديو٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٣٩م الاسلام/.تأسيس الشيعة لعلو

.
.٦٥٢ ,ـ ٢٥/٦٥٠ضا(ع)،

ى از كار شان نمى,كاهـيـم.هـر كـسـى در گـرود،و چيـزكـر ى از كار شان نمى,كاهـيـم.هـر كـسـى در گـرود،و چيـزكـر د،و چيـزكـر
دست,آورد خويش, است.دست,آورد خويش, است.دست,آور

.١٠٧ان دعبل،.ديو١٤
.٢/٢٩٦نه،.تفسير نمو١٥
.ابن السمط:السمط ثابـت بـن شـر١٦

است،كه مروان بن محمد الحمار او راست،كه مروان بن محمد الحمار او راست،كه مرو
.١٧٣ان دعبل/.ديو١٧
.با آنان كـارزار كنيـد،تـا خـداو.با آنان كـارزار كنيـد،تـا خـداو.با آنان كـارز١٨
شما ركند وارخو شما ركند وارخو ا برارخو ا برشما ركند و داند.گرا برآنان پيروزا برآنان پيروزشما ركند و داند.گرآنان پيروز آنان پيروز
.ناكثين:بيعت كننـده گـان بـا امـام عـلـى١٩




